a MEL تک ی‎ 


شهید آیت الله سیدمحمدباقر ---> فرزند سیدحیدر صدر ---> فرزند سید اسماعیل صدر (نابغه 


علم و ادب و ستاره درخشان آسمان فضیلت و تقوا) 

محل تولد ---> کاظمین 

خواهر ---> بنت الهدی 

اساتید---> برادر بز و کتر ایشان / آیت الله خویی و... 
(هر روز به قدر پنج طلبه پر کار درس می خواندم) 


۰ نام کتاب: دروس فی علم الاصول (حلقه اولی) 

۰. محموعه سه حلدی اصول به نام: حلقات شهید صدر (حلقه او لی» حلقه انی» حلقه 
الث) 

٠‏ ویژگی های حلقات: هر جلد شامل یک دوره کامل علم اصول است/ ساختاربندی علم 
اصول به شیوه نوین و آموزشی/ طرح مسائل نو در حلقات و... 


علم اصول جزء علوم اصلی و ابتدایی که شریعت بنیان گذاری کرده باشد» نیست؛ 


٠‏ علوم ما در عصر امه سه تا بودند: 
۱- علم تفسیر که به دنبال فهم کلام حق تعالی بودند 

۲- علم کلام که به دنبال تبیین و به دست آوردن و تقویت و دلیل سازی برای منظومه 
ای که اسلام به عنوان هستی شناسی خود ارائه می کند 

۳- علم حدیث که در دامن آن علم فقه هم متولد شد و به دنبال روش زندگی و باید و 
نبایدها نسبت به اعمال انسان ها هستند 


۱ بنابراین: 
جایگاه علم اصول: یک جایگاه اصیل نیست بلکه بر اساس یک نباز تاریخی شکل گرفته است: 

وقتی دوران عصر نص(معصومین) تمام شد» به خاطر وجود نص های متعارض و مسائل جدید 
که در نص وارد شده بود» نیاز به این که یک انسان خبره در این مسائل حدیثی نظر بدهد زیاد 
شد. البته ابتدا نظر به صورت فتوای مستقل نبود و خود روایت را مطرح می کردند 


به مرور و با فاصله گرفتن از عصر نص (اهل سنت بیشتر این نیاز را احساس کرد)» نباز به قواعد 
کلی احساس شد که بتوانند با استفاده از اون فواعد» فتوا و نظر شارع را به دست بیاورند و کم 
کم به صورت قواعد ابتدایی علم فقه جدا شد. و از زمان امام جواد ع تا اوایل غیبت صغری» 
شیعه این نباز را ببشتر احساس کرده و این قواعد را جدا کرده و به صورت یک کتاب مستقل 
ارائه کردند 


علم اصول: 
به دنبال قاعده مند کردن و روش مند کردن فهم متون دینی است(علم اصول علمی 
است که به دنبال روش فهم حکم شرعی واقعی و ظاهری چه با مبادی و چه در مرحله 
تعارض و به دست آوردن حکم شرعی است ) 

به عبارت دیگر: 

علم اصول؛ متد فهم دین است 
و 
علم فقه ما عمدتا بر اساس روایات است 


انسان پس از ایمان به خدا و باید آنگونه که دین از او 
پذیرختن اسلام می خواهد عمل کند 


لازم است تکلیفش رااز منظر دین بداند 
و وظیفه اش را در هر رویدادی بشناسد 


چنان چه همه احکام دین برای همه مردم کاملا 


ي هر کس به راحتی وظیفه خود را می 
روسن بود 


دانست و نیازی به بحث علمی نبود 


- دوری از دوران تشریع 
- پدید آمدن مسائل نوظهور و 
جدید در زند کی 

وجود روایات حعلی بسیار و... 


وجود علمی که این ابهامات را رفع کند و وظیفه انسان را در هر 


رویدادی با بیان دلیل معین کند» ضروری است 


انسان در همه امور زندگی) را با 
سان استد لالی مشب . اا 


فقبه برای اینکه بداند رفتار هر مسلمان در مسائل مختلف 
جکونه باید باشد» از دو راه می تواند استفاده کند 


۱- راه اول آن است که حکم شرعی را(به کمک آبات و روایات) یبدا کرده» و بر اساس آن» 
و ظیفه عملی او را مشخص کند(مثلا به کمک آیه اقم الصلاه» و جوب نماز را به دست آورده و 
و ظیفه عملی شخص که انحام نماز است را مشخص می کند) (ادله محرزه) 


۲- دوم راهی است که در صورت پیدا نکردن حکم شرعی بابد طی کند» مثلا نمی 
داند استعمال دخانیات جه حکمی دارد آبا حرام است با خی ؟ 

در این مسائل» شک در حکم شرعی وجود دارد---> بنابراین فقبه به سراغ ادله ی 
دیگری می رود که آن ها مستقیماً وظیفه عملی شخص را مشخص می کنند نه این که 
حکم الهی (وجوب» حرمت و...) را بیان کند (اصول عملیه) 


|-عناصر خاص 


عناصری که تنها در استنباط یک مسئله شرعی به کار می رود و 

در مسئله دیکر به حای آن از عنصر خاص دیکری استفاده می 

دو دسته عناصر در مسب شود» (مانند معنای کلمات و الفاظ مورد استفاده در ابات و 
دار ند 


روایات» ) مانند معنای کلمه (صعیدا: خاک پاک) که فقط در 
باب تيمم استفاده می شود 


۲-عناصر مشتر ک 


قواعد کلی و عمومی هستند که بر ای استنباط احکام فراوان و 
گوناگون در سراسر فقه به کار می رود 


مانند اینکه: صیغه امر برای وجوب است / صیغه نهی بر ای 
حرمت است /ظهور الفاظ ححت هستند / خبر ثقه حجت است ... 


و ظیفه علم اصول: مشخص کردن قواعد و قوانین مشتر ک است 


علم به عناصر مشترک در فر آیند 
استنباط احکام شرعی 


نمونه های استنباط احکام شرعی 


فقیه با سه پرسش روبرو می شود: 


۱- آیا بر روزه دار حرام است که در آب فرو رود؟ 


۲- آبا خمس ارثی که از پدر به انسان می رسد» واجب است؟ 
۳- آبا خنده صدا دار نماز را باطل می کند؟ 


برای کشف حکم در این مسائل--> فقیه به سراغ منابع استنباط 
احکام می رود(فر آن و سنت) 


" در پاسخ به پرسش اول» به روایت بعقوب به شعیب از امام صادق ع برمی خورد که 
می فر ماید: لایر تمس المحرم فی الماء و لاالصائم؛ نه شخص محرم در آب فرود رود 
و نه روزه دار 

- در نزد عرف مردم این حمله با این تر کیب خاص --> دلالت بر حرمت دارد 


- راوی این حدیث» بعقوب بن شعیب ثقه و مورد اعتماد است--> سخن او ححت و 


مورد قبول است 


طبق این دو مقدمه» فرو رفتن(ارتماس) شخص روزه دار در آب» حرام است 
(حکم حرمت فرو رفتن در آب برای شخص روزه دار ثابت شد) 


۲ در پاسخ به پرسش دوم به روایت علی بن مهزیار می رسد که در این روایت آمده 

است: ان الخمس ثابت فی المبراث الذی لایحتسب من غیر أب و لاابن؛ ارئی که 

برخلاف انتظار از کسی غبر از بدر و پسر به انسان بررسد» خمس دارد: 

- در نزد عرف مردم» این جمله با این ترکیب خاص --> دلالت دارد بر اینکه 
شارع بر ارئی که از پدر به پسر می رسد» خمس قرار نداده 

- راوی این حدیث» علی بن مهزیار ثقه و مورد اعتماد است--> سخن او حجت و 
مورد قبول است 


طبق این دو مقدمه» خمس ارئی که از پدر به شخص می رسد واجب نیست 
(حکم عدم وجوب خمس ارث پدر ثابت شد) 


در پاسخ به پرسش سوم به روایتی از زراره از امام صادق ع برمی خورد که می 
فرماید: القهقه لاتنقض الوضو و تنقض الصلاه؛ خنده صدادار وضو را نمی شکند ولی 
نماز را می شکند: 

در نزد عرف مردم» معنای شکستن --> باطل شدن نماز است 

- راوی این حدیث زراره نقه و مورد اعتماد است--> سخن او حجت و مورد 


قبول است 


طبق این دو مقدمه. خنده صدادار باعث بطلان نماز می شود 
(حکم بطلان نماز به واسطه خنده صدادار ثابت شد) 


عناصر خاص: 

-روایت هایی که در هر مسئله خاص مورد استفاده فقبه قرار گرفت 
-کلمات و الفاظی که در روایت مورد نظر وجود دارد 

-شخص راوی 


عناصر مشتر ک: 
- حجیت ظهور عرفی الناظ (به این معنا که عرف مردم از هر لفظی یک 
معنایی را بر داشت می کند که همان معنا معتبر و مورد قبول است) 


ححبت خبر ثقه (به این معنا که خبر و روابت شخص مورد اعتماد و عادل» 


معتبر و مورد قبول است) 


" هر علمی معمولا موضوعی دارد که محور و مدار همه بحث های آن علم است و از 
ویژگی هاء حالات و فوانین کلی مربوط به آن موضوع پرده برمی دارد؛ مثال: 
موضوع علم فیزیک--> طبیعیت 

موضوع علم نحو --> کلمه 

موضوع علم طب --> بدن انسان 


ادله مشتر ک در عملیات استنباط حکم شرعی 


۵ علم منطق --> علم اندیشیدن به طور مطلق است(در 1 
دس دوم هر علمی» نظام و فواعد تفکر صحیح و درست 
اندیشیدن را عرضه می کند) 
شباهت و تفاوت علم اصول عم اصول--> علم درست اندیشیدن را در تفکر 
: با علم منطق ثقهی(و در استنباط احکام شرعی) می آموزد 
-->علم اصول, منطق علم فقه است زیرا رابطه اصول 
با فقه» همانند رابطه منطق با تفکر عام بشری است 


در واقع علم اصول--> با وضع کردن یکسری روش های کلی و ارائه عناصر 
مشتر ک استنباط به ما می آموزد که جگونه حکم بطلان وضو با آب نجس را فقبه 


به دست آورد »یا حکم استحباب نماز عبدفطره یا حکم حرمت فرو بردن سر در آب 


اهمیت علم اصول در 
عملیات استنباط 


بدون علم اصول, انسان در علم فقه با انبوهی از 
روابات و ادله پر اکنده روبروست که نمی تواند آن ها 
را به کار گیرد و در استنباط حکم شرعی از آن ها 
استفاده کند؛ مانند کسی که ابزار نجاری دارد» ولی از 
فن نجاری و روش به کارگیری این ابزار بی بهره است 


اهمیت علم اصول در 


عملیات استنباط 


بدون علم اصول» انسان در علم فقه با انبوهی از 
روابات و ادله براکنده روبروست که نمی تواند آن ها 
را به کار گیرد و در استنباط حکم شرعی از آن ها 
استفاده کند؛ مانند کسی که ابزار نجاری دارد» ولی از 
فن نجاری و روش به کار گیری این ابزار بی بهره 
است---> علم اصول در عملیات استنباط برای ارائه 
عناصر مشترک و نحوه استدلال به آبات و روابات لازم 
و ضروری است 

نکته: علاوه بر عناصر مشتر ک» وجود عناصر خاص نیز 
در عملیات استنباط احکام شرعی لازم و ضروری است 


پس از آن که مجتهد با کمک علم اصول» قواعد و 
عناصر مشتر ک را مشخص کرد باید این عناصر مشتر ک 
و نظریه های کلی را بر عناصر خاص تطبیق دهد که 


رابطه علم اصول و فقه مانند ۳ ۱30۳0 و ری 
رابطه نظربه و تطبیق خود نبازمند تلاش و کوشش بسیار است مثل اینکه متن 


روایت را به دقت موشکافی و بررسی کند» قرائن و 


شواهد روایت را به دقت مطالعه کند تا بتواند با 
اطمینان آن نظریه کلی اصولی را بر آن تطبیق دهد 


- اندیشه اصولی در حوزه نظر یه پردازی و 
انديشه فقهی در عرصه تطبیق بر یکدیگر اثر گذارند. 


- از یک سو گسترش بحث های فتهی(تطبیقی)» بحث های اصولی 
ِ (نظربه پردازی) را به پیش می راند(۱) و از سوی دیگر» دقت در 
مر :وس مر 4 نظربات اصولی؛ بر مرحله تطبیق(اندیشه فقهی) اثر می گذارد(۲) 


و اندیشه فقهی 


(۱)به این صورت که: بحث های تطبیقی(اندیشه فقهی) مشکلاتی را 
بر مباحث نظریه پردازی(اندیشه اصولی) عرضه می کند و آن را 
وامی دارد که قواعد و نظریات کلی برای حل آن ها وضع کند 
(۳) به این صورت که: هر جه نظریات(قواعد اصولی) فراوان تر و 
دقیق تر باشد» تطبیق آن به دقت بیشتر و فهم عمیق تر نیز دارد 


زمان شکوفایی نسبی علم اصول در حوزه فقه سنی(اهل سنت)» قبل از 


رشد و شکوفایی آن در حوزه فقه شيعه بوده است 


مکتب سنی» رحلت پیامبر اکرم ص را بایان عصر نص و حضور معصوم می بنداشتند 
اما 


امامیه (شیعه) امام را امتداد وجود پیامبر می داند به همین جهت ثقهای امامیه با 
وجود حضور امام معصوم» در استنباط احکام شرعی چندان مشکلی نداشتند تا 
نیا زمند وضع علم اصول باشند. 

بنابراین: 

پس از آغاز غیبت» و پایان یافتن عصر نص نزد امامیه» تفکر اصولی آنان شکوفا شد 
و به بررسی قواعد کلی و عناصر مشترک روی آوردند 


آیا شارع احازه استنباط کردن احکام را داده است؟ تا 
برای تعیین و بررسی فواعد کلی استنباط, به علم اصول 
نیاز باشد؟ 


حواب: بلی حایز است» 
جون انسان از آن رو که پیرو دین است برای پیروی از دین» باید تکالیف خویش 


را بداند و از آن جا که بسیاری از احکام دین آن قدر روشن نیست بنابراین 
نیاز مند استدلال و دلیل است 

بنابراین: عاقلانه نیست که استنباط یا همان تعیین وظیفه عملی انسان به کمک 
استدلال حرام باشد 


معنای اصطلاحی 
احتهاد نز د اهل سنت 


رواباتی از ائمه ع به دست ما ر سیده است که احتهاد را نکوهش کرده که 
در واقع مراد آن ها همین قاعده و اصل فقهی است که فکر و نظر شخص 


فقیه» به عنوان یکی از منابع احکام شرعی شمرده می شود 


فقهای شیعه نیز در کتب خود این قاعده فقهی را نکوهش کرده و آن را مردود می دانند 
از حمله: 


دگ رگونی معنای اجتهاد 


اجتهاد در اصطلاح فتهاء به معنای به کارگیری نهایت 
تلاش و کوشش برای استخراج احکام شرعی است 


تفاوت اجتهاد مقبول و اجتهاد مذموم 


۱- اجتهاد مذموم به عنوان دلیل و منبع استنباط احکام شرعی(همانند آبات و 
روابات) در اختبار فقیه قرار داشت اما 
اجتهاد مقبول به عنوان منبع استنباط احکام نیست بلکه عملیات استنباط و استخراج 
حکم از منابع (آبات و روایات) است 


۲- تفاوت این دو معنا(احتهاد مذموم و احتهاد مقبول) تفاو تی ذاتی و اساسی است؛ 
زیرا بر پایه اصطلاح اول بر فقیه است که در صورت نبود دلیلی از کتاب و سنت» بر 
اساس نظر و فهم شخصی و ذوق خاص خود حکم وا استنباط کند؛ 


اصطلاح جدید به ثقیه چنین اجازه ای را نمی دهد بلکه تلاش برای استنباط حکم از 
منابع(قر آن و روایات) آن است 


احتهاد در آخرین مر حله 
تحول معنایی» یعنی: 


هر کونه استد لالی که فقبه بر ای اثبات حکم 


شرعی یا وظیفه عملی به کار می برد تا تکلیف | 


انسان را از دیدگاه دین معین کند 


1 


بررسی عناصر مشترک در عملیات استنباط حکم شرعی 


قانونی که از سوی خداوند متعال برای نظم و سامان دهی به 
زند گی انسان صادر شده است(خواه در مورك کارهای انسان / با 


در مورد خود انسان/ با جیزهایی که در زندگی او نقش دارد) 


بلکه حکم شرعی را نشان می دهند 


حکم تکلیفی: به کارهای انسان تعلق می گیرد 
به طور مستقیم به رفتار انسان در عرصه های گوناگون 
زندگی فردی» عبادی» خانوادگی و اجتماعی جهت می دهد 
مانند: حرمت نوشیدن شراب» وجوب نماز» وجوب حج 


حکم وضعی: مستقیماً به رفتار و کردار انسان مربوط نیست اما وضعیت 
خاصی را ابحاد می کند که تأثبر غبر مستقیم بر رفتار انسان دارد 
مانند: حکم زوجبت که به دنبال آن» نفقه بر مرد واجب می شود و تمکین زن از 
مرد واجب می شود 
حکم ملکیت که به دنبال آن» بر دیگران حرام است تصرف در آن ملک بدون 
اجازه صاحب ملک 


۱-وجوب: حکمی که با الزام انسان را به کاری وادار می 
کند(وجوب نماز) 


۲- استحباب: حکمی که بدون الزام» انسان را به کاری وادار 
می کند(استحباب غسل جمعه) 


۳- حرمت: حکمی که با الزام» انسان رااز کاری باز می 
دار د(حرمت زناه حرمت رشوه) 


۴- کراهت: حکمی که بدون الزام. انسان را از کاری باز می 
دارد(کراهت نوشیدن آب به صورت ایستاده در شب) 


۵- اباحه: حکمی که مکلف در انحام و ترک آن آزاد 


است(اباحه نوشیدن آب» خوردن غذاء خوابیدن) 


۱- ادله محرزه 


فقبه برای به دست آوردن حکم شرعی از آبات و 
روابات کمک می کب د 


مبانی استنباط احکام 


۳- اصول عملیه 
در صورت عدم وجود دلیلی از آبات و روابات در یک مسئله 
شرعی» فقبه به کمک قواعد اصول عملی» وظیفه عملی انسان را 
نسبت به آن حکم شرعی مجهول بیان می کند(مانند اصل برائت) 
ادله محرزه» حکم شرعی واقعی را نشان می دهد 


+ ا ود و ء ۲ اما اصول عملی» حکم شرعی واقعی را نشان نمی دهد و تنها وظیفه عملی شخص را 
۹ در موردی که حکم وافعی آن معلوم نیست» مشخص می کند 


معذریت: اگر بنده با یقین به اينکه انجام کاری» نافرمانی 
مولا نیست مرتکب آن کار شود» ولی در واقع نافرمانی با مولا 
باشد --> مولا نمی تواند او را عقاب کند و بنده در انجام این 
کار» معذور است 


منجزیت: هر گاه بنده با یقین به تکلیف به مولاء از انجام آن 


سرییجی کند(تکلیف بر عهده شخص منجز بوده) --> مولا 
حق دارد او را عقاب کند 


استنباط احکام شرعی در هیچ موردی از حجبت قطع بی نیاز نست 


¥ 


جون فقبه در روند استنباط حکم شرعی(با کمک دلیل» با اصل عملی) همواره به نتبجه 
ای می رسد و آن--> قطع(علم) به وظیفه شرعی است--> و این نتیجه تنها در 
صورتی اثر دارد که پیشاپیش ححبت قطع پذیر فته شده باشد 


حجیت قطع» هم به عنوان عنصر مشترک در استنباط حکم شرعی در ذقه است 
و هم شرط اساسی برای بحث در عناصر مشترک در اصول 

چون هدف از بحث های شخص فقیه و شخص اصولی --> به دست آوردن علم و 
قطع به نتیجه فقهی و نتیجه اصولی است و بدون پذیرش حجیت علم و قطع» بحث 
های آن ها بوچ و بیهوده است 


عقل انسان حکم می کند که خداوند نسبت به تکالیف شرعی که انسان از آن ها 
آگاه است» بر انسان حق اطاعت کردن دارد--> هر گاه انسان از این تکالیف آگاه 


شود باید آن را انجام دهد» و اگر کوتاهی کرده و انحام ندهد» مستحق عقاب 
است(بعد منجزیت) 


از طرف دیکی عقل انسان حکم می کند اگر انسان قطع و بقین داشته باشد که 
تکلیف شرعی در یک مسئله به عهده او وجود ندارد(حق الطاعه برای خداوند در 
آن مسئله نیست)--> اگر بر خلاف تصور انسان» در آن مسئله تکلیف در واقع ثابت 
بوده» مولا حق مجازات او را ندارد(بعد معذریت) 


جدایی حجبت از قطع محال است 

خود عقل» محال بودن جدایی حجیت از قطع را درک می کند 
هیچ کس حتی مولا هم نمی تواند حجیت را از فطع بکیرد 
جون حجیت لازم ذاتی قطع است 


در صورتی که بقین و قطع فرد قاطع» مطابق با واقع نباشد» مثلا 
فردی یقین دارد که فلان مابع پاک و حلال است و می خواهد آن را 
بنوشد» از طرفی پروردگار می بیند که او در خطاست» ولی چون » 


باز دارد و در واقع گویا خداوند ر اضی است که عبد در خطا باشد! 


تا زمانی که شخص قاطع» نسبت به یک مسئله قطع و یقن دارد» ‏ 
نمی توان او را از عمل به قطع خود» منع کرد ۱ 
ولی 


باید راهی پیدا کرد و قطع او را از میان برد--> در این صورت » 
خود به خود» از عمل بازداشته می شود 
بنابراین اگر قطع شخص قاطع» به هر دلیلی زائل شود و به تردید 


افتد» می توان او را منع کرد 

میلا 

به او بگوییم رنگ و بوی فلان مایع را ببین» اگر آب باشد که این 
گونه رنک و بو را ندارد» در اینجا شخص کمی دجار تردید می شود 
و احتمال می دهد که آب نباشد در این مرحله می توان به او گفت 


که این مایع را ننوش چون خمر و حرام است 


يا موجب علم به حکم شرعی می شود --> به 
سب قطع و علم ححت است 


دلیلی که فقبه در استنباط حکم 
شرعی به آن استناد می کند 
یا موجب علم به حکم شرعی نمی شود---> دلیل 
ناقص است--> در صورتی حجت و معتبر است که 


۱- دلیل ناقصی که شارع به ححیت آن حکم کرده و دستور داده که در عملیات استنباط 
حکم شرعی به آن استناد شود--> در این صورت» این دلبل ناقص همانند دلبل قطعی» 
حجت و معتبر است مانند خبر ثقه 


۳- دلیل ناقصی که می دانيم شارع آن را ححت قرار نداده است--> آن دلیل ناقص 
حجت و معتبر نیست و نمی توان در استنباط حکم شرعی از آن استفاده کرد مانند قباس» 
خبر فاسق 


۳- دلیل ناقصی که معلوم نیست شارع آن را حجت قرار داده است با نه و دلیلی برای 
اثبات با نفی ححیت آن در دست نیست--> آن دلیل ناقص ححت و معتبر نست 


قاعده کلی در خصوص ادله ناقص --> اصل کلی آن است که ظن(عدم علم)» ححت نیست» مگر ظنی که با دلیل 
قطعی از این اصل خارج شده باشد 


۲۳ ۶۳ 


لس 
: 


۲- دلیل عقلی 


1 
3 
3 
9 
3 
۱ 


۱-دلیل شرعی لفظی 


ر 6 r IRAE MESELE‏ 9 ر 


۱-بحث دلالت دلیل شرعی 
(بحث دلالی) 


۲- بحث ححبت آن دلالت 
(اثبات ححبت دلالت) 


۳- بحن سندی 
(اثبات صدور دلیل از شارع) 


همراهی بین تصور لفظ و تصور معنا و 
انتقال ذهن از یکی به دیگری 


دو دیدگاه مختلف در این ` 


رابطه 


۱- رابطه ذاتی: این دیدگاه بر این باور است که پیوند لفظ با 
معنا از درون خود لفظ می جوشد در واقع دلالت لفظ بر معا 
دلالت ذاتی است و ناشی از هیچ عامل خار جی نیست 


اشکال این نظریه: اگر رابطه لفظ با معنا ذاتی بود» اختلاف زبان ها 


وجود نمی داشت و همه افراد با هر زبانی» معنی کلمات را می فهمیدند 


۲- دیدگاه وضع: رابطه میان لفظ و معنا به وسیله اولین فرد با 
افرادی که آن زبان را بایه گذاری کرده اند به وجود آمده است 


اشکال این نظر به: رابطه لفظ و معنا یک ر ابطه تکوینی و حقیقی است» 
جگونه با یک امر قراردادی وضع لفظ برای معنا توسط واضع این ر ابطه 
حقبقی ابحاد شده است؟* 


رابطه سببیت میان لفظ و معنا مطابق یکی از قوائین کلی حاکم 


بر ذهن انسان به وجود می آید: هر گاه در ذهن» تصور یک جیز 


با تصور جیز دیگری همراه شد» هر جند این همراهی اتنافی 
باشد» در ذهن میان این دو تصور پیوند ایجاد می شود به طوری 


که تصور یکی از آن دو به تصور دیگری سببب می شود 


۱- تقارن و همراهی مکرر خودبه خودی: 
مانند کلمه آخ هنگام درد 


۲- تقارن و همراهی آگاهانه: توسط واضع» 
یک لفظ برای یک معنا قرار داده می 
شود(وضع می شود) مانند پدری که نام 
علی را بر روی فرزند خود می گذارد 


نتبحه و اثر وضع این است که: با شنیدن لفظ» آن معنابی که لفظ برای آن وضع شده است به ذهن 
تبادر می کند--> تبادر (یعنی سبقت گیری معنا به ذهن هنگام شنیدن یک لفظ) دلیل بر وضع است 


دلالت لفظ بر معنایی که برای آن وضع شده است 


تصور کردن معنای لفظ, به مجرد تصور لفظ؛ که 
از هر متکلمی این لفظ صادر شود کلام حاوی 
دلالت تصوری است 


انواع دلالت های لفظ 


زمانی که کلام از متکلم آگاهی نقل شود که قصد خطور معنا به 
ذهن شنونده را داشته باشد(تصدیقی اولی) 
زمانی که متکلم قصد و اراده جدی از بیان کلام خود داشته 
باشد(تصدیقی ثانی) 


اراده و قصد متکلم در خطور دادن معنا به ذهن 
شنونده(می نواند به صورت هذل با شوخی هم باشد) 


غرض و قصد حدی متکلم که او را وادار به سخن گفتن 
کرده است 


۲ ۲ 


تفاوت میان جملات خبری و انشایی 


برای نسبت تامی(مبان فعل و فاعل) وضع شده که واقعیتی نابت و مسلم 
شمرده می شود و گوینده فقط قصد خبر دادن از آن واقعیت را دارد 


برای نسبت تامی(میان فعل و فاعل) وضع شده که متکلم اراده کرده آن را 
ایحاد کند 


بنابر این: ما حتی در مواردی که انشا و اخبار با لفظ واحدی ادا می شود باز از شنیدن لفظ در حالت اخبار» 
یک معنایی را تصور می کنیم و از شنیدن لفظ در حالت انشا یک معنای دیگری را در ذهن می آوریم 


مانند لفظ (بعت): 
اگر متکلم قصد ابجاد معامله ای را به سبب ادای این لفظ داشته باشد» نسبتی را که در این لفظ 
میان ماده و فاعل وجود دارد» در ذهن خود به عنوان چیزی تصور می کند که می خواهد آن 
" را محق سازد و می گوید : بعت 


و اگر قصد حکات از یک واقعه خارحی را داشته باشد» نسبتی را که ميان ماده فعل و فاعل 
موجود است» در ذهن خود به عنوان جیزی که سابقا در خارج تحقق بیدا کرده است و تمام شده 
حاضر می کند و می گوید: بعت 


بنابراین: مدلول لغوی(تصوری) لفظ در حالت اخبار و انشا متفاوت است 


مدلول تصوری جملات خبری و انشایی هیچ تفاونی با یکدیگر ندارند و 
تفاوت ميان این دو حمله تنها مر بوط به مر حله د لالت تصدیقی است 


اگر شخص خر دهنده لفظ (بعت) را به کار برد» قصد حکایت دارد 
و اگر شخص انشا کننده لفظ (بعت) را به کار بر د» قصد تحقق نسبت و ادحاد معامله را دارد 


بس تفاوت در جگونگی قصد است و گرنه ذهن انسان از شنیدن این لفظ فقط یک معنا را تصور می کند 


نظر صاحب کفایه تنها در جاهایی درست که برای خبر و انشا از یک لفظ 
استفاده شود مانند بعت 


اما در حاهایی که خبر و انشاء هر کدام حمله و صبغه خاص خود را دارند» وحدان 
عموم شاهد است که دلات تصوری مختلف دار ند 


جمله خبری برای معنایی وضع شده و مدلول لغوی آن » اخبار و حکایت است 
و جمله انشایی برای معنای دیکری وضع شده و مدلول لغوی آن ابقاع و انشا است 


عناصر خاص: کسه اختصاصی دار ند» و در ار تباط 


با مسئله خاص فقهی هستند(احسان / صعیدا) 


عناصر لغوی در استنباط احکام شرعی 


دلالت های مورد بحث در علم اصول 


درس دوازدهم 


نمونه های عناصر لغوی مشترک 


اگر در کلام کلمه ای قبد لفظی نداشته باشد» نداشتن 
قید دلیل بر شمول و فراگیری حکم است که اطلاق 
نامیده می شود 


شخص کوینده با کلام خود مقصود خود را بیان می کند» 

حال اگر سکوت کند و قیدی را در کلام خود نیاورد» از 

همین نباوردن قید در کلام و سکوت ای اطلاق را کشف 
می کنیم که دلالت بر شمولیت و فراگیری حکم دارد 


اداتی مانند کل» حمیع» کافه و... در لغت برای دلالت ‏ 
بر عموم وضع شده اند. 
" ۱۷۶ بنابراین اکر شخصی بخواهد فراکیری و گستردگی 
دایره حکم خود را بفهماند» می تواند از ادات عموم 
استفاده کند 


پس عموم و فراگیری حکم را به به روش سلبی: یعنی به کمک اطلاق(و نباوردن قید) 
دو روش می توان نشان داد 


N 


به روش ایجابی: بعنی با به کار گیری ادات عموم در حمله 


1 


. آیا (ال) که بر سر حمع می آید. جزء ادات عموم است؟‎ «a 


۱-گروهی از اصولیون معتقدند که (ال) که بر سر جمع می آید جزء ادات 
عموم است--> کاربرد آن همانند ادات عموم است و فراگیری و شمول حکم 
را می رساند مانند الفقها 


۲- کرو هی دیگر از اصو لیون معنقدند که جزء ادات عموم نیست--> کلمه 


ای مانند الفقها از طریق (ال)» فراگیری و شمول حکم را نمی رساند بلکه از 
طریق اطلاق و نباوردن قبد» شمول حکم فهمیده می شود 


حملات شر طبه که متشکل از حمله شر طبه و حمله جزا هستند که به 
یکدیگر ربط دارند--> دلالت می کند بر این که با نبود شرط» 


جمله شر طیه (حکم شرعی) نیز وجود ندارد 
مثال: اذا زالت الشمس فصل / اذا احرمت للحج فلاتطیب 


مدلول ایجابی: بعنی وجود جزا هنگام وجود شرط (منطوق) 
حمله شر طیه دو مدلول دارد 


مدلول سلبی: نبود جزا هنگام نبود شر ط(مفهوم) 


قاعده کلی: هر گونه ادات لغوی که بر مقید و محدود کردن دلالت کند» مفهوم دارد 


ادات غایت دلالت دارد بر اینکه با تحقق غایت» حکمی 


و حود ندارد--> ادات غایت نیز مقهوم دار د 


مانند : اکر م الفقير العادل (اکرم: حکم/ الفقیر: موضوع / العادل: صفت) 
قید العادل» قید حکم نست بلکه موضوع را قید زده است--> 
باعث محدود شدن حکم نمی شود--> جملات وصفیه مفهوم 


ندارند 


درس سیزدهم: حجبت ظهور 


۱- ظهور لفظ در یک معنای معین(در مرحله دلالت تصوری) 


برای پی بردن به مقصود گوینده 
از دو ظهور کمک می گیریم 


ظاهر حال متکلم نشان می دهد که مراد و مقصود او» همان جیزی 
است که کلام او می فهماند 


حجیت ظهور 
(اصاله الظهور) 


۱- تاریخ گواهی می دهد که سيره صحابه پیامبر (ص) و 
اصحاب امامان(ع) عمل به ظواهر کتاب و سنت بوده است و 


برای فهم کتاب و سنت» ظهور را مبنا قرار می دادند 


۳- این رثتار را پیشوایان معصوم می دیدند و می شنیدند و به 
آن اعتراضی نمی کرده و رد نمی کر دند--> همین عدم رد 
آن هاء نشانگر صحت این کار از نظر شرع بوده است 


حالت سوم: لفظ دارای معنای حقبقی و محازی است: 
قاعده حجیت ظهور طبق معنای حقیقی و مجازی اجرا می شود 


گویند» و به آن کلمه دیگر ذوالقر ینه گویند 
قر بنه متصل: هر جیزی که همراه با ذوالقرینه در یک حمله با 
دو جمله متصل به هم فرار گیرد و ظهور آن را از بین ببرد 


قرینه منفصل: همراه و پیوسته ی به کلام نیست و جدای از آن 
ذکر می شود 


ظهور قرینه بر ظهور ذوالقرینه مقدم می شود 


اثبات صدور دلیل شرعی از جانب 
معخصو م 


شمار زیادی از راویان» کلامی را از معصوم نقل کنند به گونه ای 
که کثرت جمعیت آن هاء ما را از شک و شبهه در آورده و احتمال 
کذب یا اشتباه همه آنها را با هم مردود بدانيم 


۱- در تواتر از طریق تراکم احتمالات و تحمع قرائن» به صحت 
آن روایت علم حاصل می شود 


۲-جون تواتر» علم آور است--> حجت است 
و نیازی یست که شارع آن را حجت قرار دهد 


اتفاق نظر جمبع علما بر یک فتوای معین(مانند فنوای فقها در 


فقها در این مسئله معین» فتوایی داده اند که در ميان ادله 
شرعی» دلیلی برای آن یافت نمی شود 


در صورتی که از اجماع و شهرت» علم به حکم شرعی حاصل شود» 


رفتار همگانی دین مداران در زمان معصومین علیهم السلام(مانند 
اینکه همه آن ها در روز جمعه» به جای نماز جمعه» نماز ظهر به 


جامی آوردند) 


این رفتار همگانی متشرعین» نشان می دهد که سلو ک و رفتار آنان در 
عصر حضور معصوم» قرینه و نشانه ای است بر اینکه بیانی از شارع در 
تأیید آن رفتار وارد شده است 


- اجماع اتفاق قولی است از جانب فقها بر یک مسئله خاص فقهی 


- سيره متشر عه اتفاق عملی است از حانب دین داران زمان معصوم 


در مقابل خبر متواتر قرار دارد و منظور خبری است که علم آور 
نباشد. جنان جه خبر دهنده(راوی» مخبر) ثقه و مورد اعتماد 


۰ 
۰ 


باشد» خبر او ححت است و به آن عمل می کنند در غیر این 


صورت ححت نیست 


ححیت خبر ثقه به حکم شرع است » نه عقل 
جون: خبر ثقه بقبن آور(علم آور) نیست(بلکه ظنی است) تا حجیت آن 
بر اساس قطع و به حکم عقل باشد 


۱- آیه قر آن: یا ابهاالذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنباً فتبینوا 


نحوه دلالت آیه قر آن بر حجیت خبر واحد: 
منطوق جمله شرطیه: بررسی و تحقیق در صورتی که شخص خبر دهنده فاسق 
باشد» واجب است 
منهوم جمله شرطیه: بررسی و تحقیق در صورتی که شخص خبر دهنده غير 
فاسق(یعنی ثقه و مورد اعتماد) باشد» واجب نیست--> سخن او حجیت است 


۲- اعتماد سیره متشرعه و عموم عقلا به خبر نقه و عمل بر طبق آن 


همین عمل کردن آنان به خبر ثقه» و نیز عدم رد از جانب شارع» دلیل 
بر این است که خبر ثقه نزد شارع ححت بوده است 


۱- انجام دادن کاری توسط معصوم: 
دلالت بر حواز آن کار دارد 


۳- ترک کردن کاری توسط معصوم: 
دلالت بر عدم وجوب آن کار دارد 


۳-انحام دادن کاری به قصد اطاعت از 


خداوند: دلالت بر مطلوب بودن آن عمل 
دارد(واجب با مستحب) 


۱ - فعل معصوم به تنهایی دلالت بر وجوب یا حرمت نمی کند 
۳- راه اثبات فعل معصوم. همان راه های اثبات دلبل شرعی لفظ 
است(تواتر» احماع» شهر ت و...) 


|- سکوت معصوم در بر ابر یک عمل خاص: منال: شخصی حلو 
معصوم» مسح را به صورت وارونه بکشد و معصوم سکوت کند 


۲- سکوت معصوم در برابر رفتار همگانی عقلا: منال: گرایش 
عقلا در عمل به حبازت مباحات و سکوت معصوم در برابر آن ها 


گرایش فراگیر عقلا به یک رفتار خاص است که دین در پیدایش آن 
گرایش» دخالتی ندارد مانند گر ایش همکانی مردم در اعتماد به ظاهر 
کلام گوینده (حجیت ظاهر) 


۱- سيره عقلاه گرایش فراگیر عقلا به یک رفتار خاص است که دين در 


آن نقشی ندارد» اما سبره متشرعه رفتار همکانی دینداران به یک عمل 
خاص است که نشان از یک بیان شرعی از جانب معصوم دارد 


۲- سبره عقلا+ سکوت معصوم در برابر آن» دلالت بر حکم شرعی از 
حانب معصوم دارد اما 
سيره متشرعه به تنهایی دلالت بر حکم شرعی از جانب معصوم دارد 


۲- رابطه میان حکم و موضوع آن: (مانند وجوب حج 
که مشروط به شخص مستطیع است) 


۳- رابطه میان حکم و متعلق آن: (مانند و جوب نماز و 
انجام دادن نماز و توسط شخص) 


دسته بندی روابط در 
عالم تشریع 


۳- رابطه میان حکم و مقدمات آن: (مانند وجوب نماز 
و وضو) 


۵-روابط موجود درون یک حکم: (در جایی که حکم 
شرعی دارای اجزای متعددی است است مانند و جوب نماز) 


۶- روابط میان حکم و امور دیگر خارح از عالم تشر یع: 
(مانند ارتباط بین حکم شرعی و حکم عقلی(عقل: ظلم 
قبیح است» شرع: ظلم حرام است)) 


روابط میان احکام 


رابطه تضاد میان وجوب و حرمت 


- انجام همزمان دو عمل» یکی واجب و دیگری حرام امکان پذیر است 
- محال است همزمان یک عمل هم واجب باشد و هم حرام 


عملی که ذاتاً واحد است» اما عرضاً متعدد است» بعنی به لحاظ وجود 


خارجی یکی است اما به اعتبار ذهنی متعدد است؛ آیا تعلق ۲ حکم 
مختلف به این عمل واحد امکان پذیر است؟ مانند وضو با آب غصبی 


دو دیدگاه اصولیون در این زمینه 


به ذات عمل کاری ندارد» بلکه عنوان عمل مهم است» جون 
عنوان و وصف در ذهن» متعدد است» پس کویا از مکلف دو 


نظربه امکان اجتماع امر و نهی عمل مختلف سر زده است 


خود اوصاف و عناوین ذهنی متعلق احکام شرعی نیستند» بلکه 
نظر به امتناع احتماع امر و نهی ذات عمل ملاک است» اگر ذاتاً در خارج یک عمل واحد وجود | 
داشته باشد نمی تواند بیشتر از یک حکم شرعی نیز بپذیرد 


دو گروه از اصو لیون 


جون احکام شرعی» اشباء خارحی نبستند. بلکه اموری 
هستند که شارع در نزد خود آن ها را ملاحظه کرده است 
.۰ ا ۲ بنابراین به صورتهای ذهنی تعلق می گیرد و مستقیما متعلق به 
۱ واقعبت خارحی نستند 


هر جند احکام شرعی به عناوین و صور ذهنی 


ت های تعلق 
۳ ی بت ۱ می گیرد» ولی در واقع این خود عمل است که متعلق حکم 
نظریه امتناع اجتماع امر و نمی شرعی واقع می شود 


اوا 5 اگر تعدد عنوان هاء ناشی از تعدد واقعیت خارجی باشد و تکثر در وجود را نشان 
نتیجه این دو دیدگاه . دهد تعلق امر به یک عنوان» و نهی به عنوان دیگر امکان دارد 
؟ . واگر این تعدد صرفا در عالم صورت و ذهن باشد» چنین امری ممکن نیست 


آیا حرمت مستلزم بطلان است؟ 


باعث بطلان معامله نمی شود: جون حرمت با صحت تضاد ندارد» می 


تواند معامله ای حرام باشد اما در صورت انحام اثر معامله صورت می 
پذیرد مانند: معامله در حال اعتکاف 


باعث بطلان عبادت می شود: چون عبادت در صورتی صحیح است که به قصد 


قربت انجام شود و با عبادتی که حرام است نمی توان قصد قربت کرد پس 
این عبادت باطل است: مانند حرمت روزه ی عبد فطر حرمت نماز حائض 


درس هفدهم: دلیل عقلی ۲ 


جعل حکم: ثبوت حکم در شریعت / تشریع 
حکم از سوی خداو ند 


فعلیت حکم: ثبوت حکم بر عهده مکلف 


در مورد دو مطلب 
و جود دارد 


به مجموع جیزهایی که فعلیت حکم متوقف بر آن 
هاست» موضوع حکم می گویند 


تعریف موضوع حکم 


حکم: وجوب روزه ماه رمضان 
موضوع: مکلفی که در ماه رمضان مسافر و مریض نباشد 


وجود حکم بر وجود موضوع خود توقف دارد 
به عبارتی دیگر: حکم نسبت به موضوع خوده تأخر رتبی دارد 


از ارتباط میان حکم و موضوع آن, چند 
قاعده اصولی نتبجه می شود: 


قاعده: حکم نمی تواند موضوع خود را بسازد (به عبارتی دیگر: موضوع حکم 
نمی تواند مسبب همان حکم باشد) 


«علم به حکم» نمی تواند موضوع حکم باشد 
جون: منجر به دور می شود: حکم: متوقف بر موضوع 
موضوع (که علم به حکم است): متوقف بر حکم 


احکام شرعی فقط متعلق به افر ادی که عالم به حکم هستند» نمی باشد بلکه شامل همه 
مکلفین(جه عالم به حکم جه جاهل به حکم) می شود و در حق همه آن ها فعلیت دارد 


عملی که مکلف. به سیب آن که و جوب متوحه اوست» 
به جا می آورد 


حکم: وجوب روزه ماه رمضان 
موضوع: مکلفی که در ماه رمضان مسافر و مریض نباشد 
متعلق: روزه گرفتن 


متعلق به سبب حکم ایجاد می شود(تا حکم نباشد» متعلق وجود ندارد) 
حکم به سبب موضوع ایجاد می شود(تا موضوع نباشد» حکمی وجود ندارد) 


درس هجدهم: دلیل عقلی ۳ 


منال: کسب در آمد» استطاعت حاصل کردن برای حج 


مقدمه واحب: مقدماتی که در ابحاد متعلق حکم نقش دار ند 
منال: سفر رفتن برای کسی که حج بر او واجب شده/ وضو 
گر فتن بر ای کسی که نماز خواندن بر او واحب شده است 


حکم: وجوب حج--> استطاعت مالی --> جمع کردن مال- 
سب > اشتغال یه کار 


حکم: وجوب حج--> سفر رفتن---> گرفتن بلیط --> رفتن 
به دفتر هواییمایی 


واجب غیری: برای واجب دیگری» واجب شده است مانند وضو برای نماز 


از نظر عقلی واجب است: آن جه شرعاً واجب شده(مانند نماز) خود 
حکم است» و مکلف به حکم عقل» خود را موظف به انجام مقدمات آن 


می داند(وضو) 


مقدمه واجب از نظر است--> چون حکم شارع به وجوب 
مقدمه در این حالت» هیچ فایده و وجهی ندارد 


رابطه های درونی یک حکم 


گاهی وجوب به عملی تعلق می گیرد که چند جزء دارد مانند وجوب 
نماز که احزاء متعددی دار د(سجده ر کوع» تشهد» سلام ....) 


به وجوب آن عمل مر کب» وجوب استقلالی گفته می شود 
به وجوب هر یک از اجزاء آن عمل مر کب» وجوب ضمنی گفته می شود 


میان وجوب های ضمنی درون یک حکم --> رابطه تلازم برفرار 
است» بعنی هر گاه یکی از آن ها ساقط شود به علت تلازمی که 
میان آنهاست» سقوط بقیه اجزاء نیز حتمی است 


به عبارت دیکر: اصول عملیه به گونه ای است که به صورت یک 
قانون کلی» در هر جایی که حکم اولی مجهول باشد. به کار می 
آید و وظیفه عملی انسان را مشخص می کند 


دو نظریه در مورد 
تکالیف مشکوک 


نظربه مشهور اصو لیون: مکلف در برابر تکالیف مشکوک» به حکم 
عقل» و ظیفه ای ندارد(لازم نیست احتیاط کند) چون از نظر عقل 
قبیح است که مولا مکلف را به خاطر مخالفت با تکالیفی که 
مشکو ک است(و علم به آن ندارد)» عقاب و محازات کند 


نظر یه شهید صدر: اصل اولی در مورد تکالیف مشکوک به حکم 

عقل» احتباط کردن است بعنی عملی که احتمال می دهيم حرام 

است» تر ک کنیم و عملی که احتمال می دهیم واحب است انحام 

دهیم مگر این که با یک دلیل ثابت شود که مولا راضی به ترک 
کردن احتباط در این موارد مشکو ک است 


جواب: عقل انسان» به وجوب اطاعت از شارع حکم می کند» عقل می 
کوید خداوند مولی و خالق بندگان است و بندگان به حکم بندکی باید 
مطیع او باشند تا حق مولویت خدا را از این طریق بتوانند ادا کنند 


تذکر: اطاعت و فرمانبری بندگان از خداوند به حکم شرع نیست» چون اگر اینگونه بود» یک سوال 
دیگر مطرح می شد که جرا باید فرمان خداوند را درباره انجام اوامرش اطاعت کنیم؟ و... و تسلسل 
لازم می آید که باطل است 


سوال ۲: محدوده ی حق الطاعه خداوند بر بندگان جقدر است؟ آبا عقل قائل است ۱ 
که محدوده ی حق الطاعه خداوند نست به تکالیف معلوم است» با تکالیف محتمل 
هم در دایره حق الطاعه خداوند قرار می گیرد؟ 
شهید صدر معنقد است که حق الطاعه خداوند شامل تکالیف احتمالی هم می شود و در نتبحه 
اصل در هر تکلیف احتمالی--> احتباط است مکر این که با یک دلبل ثابت شود که تکلیف 
احتمالی در نظر شارع آن اندازه اهمیت ندارد که مکلف را وادار به احتباط کند 


قاعده عملی اولی / در موارد شک در تکلیف به حکم عقل» احتباط کردن واجب است و درصورتی می 


توان از این اصل دست برداشت که در بایيم شارع به ترک احتباط راضی است 


اصل احتباط (اصل اشتغال) 


توضیح نظر یه مشهور اصولیون 


طبق نظر مشهور اصولیون؛ اصل اولی در مقابل تکالیف محتمل» به حکم عقل» 
درائت است» بعنی انسان فقط در بر ابر تکالیفی که علم و یقین به آن ها دارد 
مسئو یت دارد و در مقابل تکالیفی که احتمال تکلیف می دهد و ظیفه ای ندارد و 
بر مولا قبیح است که بخواهد بنده را به خاطر ترک وظیفه در این موارد محتمل» 
عقاب کند 


قاعده قبح عقاب بلاییان 
با برائت عقلی 


مشهور اصو لیون به سیره عقلا استشهاد می کنند: اگر شخصی برای خود 
عبدی داشته باشد و از او چیزی طلب کند. بر عبد لازم است آن را 
2 انحام دهد اما اگ عد یه خواسته بیدا نک د» هر حند واقعا 
دلا که مور اصو لبون برای خام گر عبد به حو مولی علم پہ نکر هر چىد و 


مولا آن جیز را طلب کرده بود» عرف مردم و عقلا می گویند که عبد 
مسئو لیتی ندارد و اگر بخواهد مولاء این عبد را عقاب کند» قییح 
است(بنابراین بر شارع هم قبیح است که بندکان را به خاطر تکالیفی که 
علم به آن ندارند؛ عقاب کند) 


صحت این قاعده خود می آورند 


| برای این که درستی با نادرستی کلام مشهور اصولیون روشن شود و اینکه آیا واقعا از 1 
نظر عقل قبیح است که مولابندگان را در صورت مخالفت با تکالیف محتمل عقاب کند یا 
نه» لازم است محدوده حق الطاعه مولا را بررسی کنیم 


محدوده حق الطاعه مولا شامل هم تکالیف معلوم» و هم تکالیف احتمالی (مشکوک) می باشد 


بنابراین: عقاب کردن بنده در صورت مخالف با این تکالیف مشکوک از سوی خداوند. قبیح نیست» 
زیرا در حق مولای خود کوتاهی کرده است بنابراین مستحق عقاب است 
از طرفی دیکر» قباس مولا با عرف عقلاء قباس مع الفارق است چون حق مولویت مولاء بسیار 
سنکین است اما در عرف مردم» این حق مولویت برای مولای زمینی اینقدر سنگین نیست بنابراین 
حق الطاعه خداوند با حق مولای زمینی اصلا قابل مقایسه نیستند 


قاعده عملی اولی(اصل احتیاط)» به حکم شارع» جای خود را به یک قاعده عملی ثانوی به 
نام اصل برائت شرعی می دهد که می گوید: احتیاط در موارد شک در تکلیف لازم نیست 


۱- آبات قر آن» مانند: و ما کنا معذبین حتی نبعث رسو لا 
توضیح: رسول نمونه ای از بیان و دلبل است» و آیه شریفه بیان می کند که 
بدون دلبل بر تکلیف. عقابی در کار نیست. بنابراین در صورتی که بنده 
علم به تکلیف نداشته باشد و تکلیف را ترک کند» عقابی متوحه او نمی شود 


۲- روایت نبوی: رفع عن امتی...ما لابعلمون 
هر تکلیفی که امت به آن علم بیدا نکر ده(مشکوک است) از او بر داشته شده است(عقاب ندارد) 


شک در وجوب یک تکلیف را شبهه وجوبی می گویند. مثال: شک 
در وجوب دعا کردن هنگام رویت هلال ماه 


شک در حرمت یک تکلیف را شبهه تحریمی می گویند. مثال: 
شک در حرمت ا ستعمال دخانبات 


شک در جعل تکلیف را شبهه حکمی می گویند. منال: شک در 
اینکه آیا نماز عبد واجب است با خير 


شک در موضوع حکم را شببه موضوعی می گویند. مثال: مکلف 
علم به و جوب حج دارد» اما شک دارد که مستطیع است با خیر 


درس بستم: اصول عملی ۲ 


علمی که هیچ شکی در آن راه ندارد: علم به وجوب نماز صبح 


علم به یک جامع» و شک به عدد اطراف آن: علم به وجوب نماز در ظهر 
روز جمعه و شک در وجوب نماز ظهر با وجوب نماز جمعه 


شک ابتدایی و شک ساده که هیچ علمی به همراه آن نیست: شک در 


وجوب نماز عید در زمان غیت 
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(-در هر ده طرف علم اجمالی: محال است 
جون : منجر به ترک هر دو طرف می شودف و این امر با حجیت 
قطع به وجوب یکی از آن دو امر» ناسا زگار است 


احرای قاعده بر ائت 


۲-در یک طرف علم احمالی: محال است 
جون : دلیلی برای ترجیح دادن یک طرف بر دیگری نداریم 


اصل برائت در هیچ طرف از اطراف علم اجمالی جاری نمی شود--> 
احتیاط کردن در هر دو طرف علم اجمالی لازم است و همین احتباط در 
هر دو طرف علم اجمالی» معنای منجزیت علم اجمالی است 


#۸ 
ت 
» 


علم به وجوب نماز در ظهر جمعه 


سور 


۱ یی 


علم به اختادن قطره خون در ظرف 
شک در نجاست شک در نجاست 
رن 
ف ۲ 
ظرف یک 


در صورتی که در یک مسئله» علم اجمالی داشته باشیم(مثلا علم به نجاست یکی 

از دو ظرف) و سپس به واسطه یک عامل خارجی» علم به نجاست یک از آن دو 

پیدا کنیم» در این صورت علم اجمالی ما منحل شده و به علم تفصیلی در یک 

طرف» و شک بدوی در طرف دیگر تبدیل می شود(بنابراین در طرفی که شک 

بدوی داریم» ثاعده برائت جاری می شود و در طرفی که علم تفصیلی داریم» 
طبق وظیفه عمل می کنیم) 


دوران بین اقل و اکثر 


ممکن است به عملی مانند نماز که چند جزء دارد وجوب شرعی تعلق بگیرد و 
مکلف بداند که این عمل دارای ٩‏ جزء معین است و شک می کند که آیا جزء 
دهمی دارد با نه----> وظیفه عملی مکلف در این حالت جیست؟* 


نظر اصولیون در این مورد 


این مورد» در قلمرو قاعده عملی اولی است و باید احتباط کرد» جون شک در 
جزء دهم هم اه با علم احمالی است و مکلف می داند که شارع عمل مر کبی را 
واجب کرده ولی نمی داند آن عمل» مر کب نه جزئی است با مرکب ده جزتی 


شک در وجوب جزء دهم شک ابتدایی است که هم اه با علم احمالی نیست 


چون این علم اجمالی منحل شده است به: علم تفصیلی مکلف به وجوب نه جزء 
نماز و شک در وجوب جزء دهم --> در جزء دهم برائت جاری می شود 


در مورد چیزی که از اجزای معلوم واجب نیست» و شک داریم که آبا واجب 
است یا نه» باید برائت جاری کرد 


